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  مفهومي ةسويگي در نظرية استعار نقد يك

  *رضا شعبانلو علي

  چكيده
نظرية استعارة مفهومي، كه از زبان شناسي شناختي برآمده است، در دو دهـة اخيـر بسـيار    
محل توجه پژوهشگران واقع شده است، از جمله ايرانيان. اين نظريه داراي برخـي نقـاط   
ضعف است كه شايد بتوان با نقد و تحليل آن در اصـلاح و تقـويتش كوشـيد. ليكـاف و     

داننـد و   سويگي نگاشت استعاري مي يكي از اصول استعاره مفهومي را اصل يكجانسون 
اند كه نگاشت استعاري هميشه از سوي حوزة مبدأ به سوي حـوزه مقصـد جريـان     مدعي

سويگي نگـارش يافتـه،    دارد، نه بالعكس. در اين مقاله كه با هدف نقد و تقويت اصل يك
ن، نگاشت استعاري دو سـويه اسـت و   مشخص شد كه برخلاف ديدگاه ليكاف و جانسو

كنـيم، حـوزة    همان گونه كه حوزة مقصد را از طريق حوزة مبدأ سامان دهي و معرفي مي
توانيم بر اساس حوزة مقصد سامان دهي نماييم. اما اگر وجه شـبه را كـه از    مبدأ را نيز مي

براي بيان يك  توان گفت كه سوي ليكاف و جانسون ناديده گرفته شده، در نظر بگيريم، مي
توان دو حوزه را جا بجا كرد. يعني با لحاظ كردن وجـه شـبه يـا     مفهوم يا وجه شبه، نمي

هايي كه وجه شبه به يك  شود، مگر در استعاره سويه مي مفهوم واحد، نگاشت استعاري يك
  ميزان وصف هر دو حوزه است. 

  ه شبه.سويگي، ليكاف و جانسون، وج استعارة مفهومي، يك ها: كليدواژه
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 . مقدمه1

  معرفي مسئلة تحقيق 1.1
) نخسـتين بـار در سـال    Mark johnson) و مـارك جانسـون (  George lakoffجورج ليكاف(

، نظريـة اسـتعاره مفهـومي را    »كنيم هايي كه با آنها زندگي مي استعاره«، با انتشار كتاب 1980
انديشـيم و عمـل    نظام مفهومي معمول ما، كه در چارچوب آن مي«طرح نموند. از نظر آنان 

جـوهر و اسـاس    ) و13: 1395(ليكاف و جانسـون،  ». كنيم، ماهيتي اساساً استعاري دارد مي
 .)16اسـت (همـان:    "چيزي ديگـر "بر اساس  "چيزي"استعاره درك كردن و تجربه كردن 

هـاي خـود را    را منتشـر كـرد و ديـدگاه   » نظرية معاصر استعاره«مقالة  1992در سال  ليكاف
 ةي ـاصول عمدة نظردربارة استعاره مفهومي با توضيحات بيشتر و اندكي تغييرات تبيين كرد. 

   كرد:  خلاصه توان يم ريرا به شرح ز يفهوماستعاره م
كنـيم و   هاي انتزاعي را درك مي استعاره ساز و كار اصلي است كه از طريق آن مفهوم ـ

ها تا  ترين موضوع زنيم و عمدة مطالب، از پيش پا افتاده دست به استدلال انتزاعي مي
لـذا اسـتعاره    شـوند.  هاي علمي، فقط از طريق اسـتعاره درك مـي   ترين نظريه پيچيده

 مختص زبان ادبي نيست.

شود، به طريقي كه  اي قلمروي مبدأ، بر قلمروي مقصد نگاشته مي انگاره –طرحواره  ـ
با ساختار ذاتي قلمروي مقصد سازگاري دارد، بدون آن كه ساختار اصلي حوزة مبدأ 

 تغيير كند.

ساختار را بر حسـب   دهد موضوعي نسبتاً انتزاعي يا ذاتاً فاقد استعاره به ما امكان مي ـ
 تر يا دست كم ساختمندتر درك كنيم. موضوعي عيني

هر استعاره حاصل يك پيوند سازمان يافته ميان دو حوزة مفهومي مختلف است كـه   ـ
كـه حسـي و   » ب«كه انتزاعي و ناشناخته اسـت بواسـطة حـوزة    » الف«در آن حوزة 

 ).230- 134: 1390شود (ليكاف،  آشناتر است، شناخته مي

توان به اصلي ديگر دست يافت كه شـايد مهمتـرين اصـل     رون اصل پيشين، مياز د ـ
ــك  ــومي باشــد و آن ي ــتعارة مفه ــة اس ) نگاشــت Unidirectionalityســويگي ( نظري

)Mapping استعاره حاصل نگاشت از حوزة مبـدأ بـه سـمت    «) استعاري است. يعني
: 1393مهنـد،   ، نقل از راسـخ 1989(ليكاف و ترنر، » حوزة مقصد است نه بر عكس

64.( 
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ها و آثار علمي  يكي از ضرورتهاي علمي، در عرصة توليد و گسترش دانشها، نقد نظريه
شود. در ايـن مقالـه بـر آنـيم تـا اصـل        است كه منجر به اصلاح و تكميل و تقويت آنها مي

هايي از زبان فارسي تحليل كنيم و برخي از نقاط ضعف اين اصل را  سويگي را در نمونه يك
سـويگي   خص كنيم و در نهايت در تكميل و اصلاح آن بكوشيم. اهميت نقد اصل يـك مش

بينيم ادعاي مهم ليكاف و جانسون اين است  شود كه مي نگاشت استعاري، زماني بارزتر مي
كه فرآيند فهم استعاري است و تعابير زباني استعاره، انعكاس فرايند اسـتعاريِ فهـم اسـت.    

رين اصل نظرية استعارة مفهومي باشد؛ زيرا فرآيند و جهت فهم را ت سويگي شايد بنيادي يك
دهد. از نظر ليكاف و جانسون جريان فهم، جرياني يك طرفه است و فقط از سوي  نشان مي

حوزة مبدأ (مستعارمنه) به سوي حوزة مقصد (مستعارله) جريان دارد. اين ادعا زماني مطرح 
فلسـفة  «، در ريچـاردز   آيور آرمسترانگني چون شود كه پيش از ليكاف و جانسون، كسا مي

)، گادامر با نظرية امتزاج افقهـا در  1954» (استعاره«) و ماكس بلاك در مقالة 1936» (بلاغت
اند؛ ولي بـر خـلاف     )، نيز بر اهميت شناختي استعاره توجه داشته1960» (حقيقت و روش«

هـاي زبـاني) تأكيـد     ه (البتـه اسـتعاره  نظرية استعارة مفهومي، بر تعاملي بودن فهم در استعار
مبـدأ و مقصـد داشـتنِ    «سويگي نقض شود، اصلي چـون   در صورتي كه اصل يكاند.  كرده

  .كند گردد و محتواي نظريه دربارة فرايند فهم تغيير مي نيز سست مي» استعاره
 

  علمي پژوهش ةپيشين 2.1
انـد، صـرفاً بـه     توجـه كـرده  در ايران، اغلب پژوهشگراني كه به موضوع اسـتعارة مفهـومي   

كاربست نظريه در در بررسي متون منظـوم و منثـور فارسـي و يـا تحليـل گفتـار در علـوم        
اند، مگر يكي دو پژوهشگر. صـفوي (    اند و در پي نقد اصول آن برنيامده مختلف اكتفا كرده

، »ختيهاي تصويري از ديدگاه معني شناسي شنا بحثي درباره طرح«) در مقالة 65- 85: 1382
: 1396(صـفوي،  » اسـتعاره «هاي تصوري را نقد كرده است و در بخشي از كتاب  طرح واره

) نيز به طور مجمل استعاره مفهومي را نقد كـرده اسـت. وي اسـتعارة مفهـومي را     97- 120
» آ، ب اسـت «اي بـا سـاختار اسـنادي     پـذيرد و آن را جملـه   اصولاً به عنوان اسـتعاره نمـي  

من بدون كوچكترين ترديدي بـر  «گويد:  سويگي استعاره مي اصل يك شناسد. نيز در رد مي
توان دو حوزة مبدأ و مقصد تمامي عامل نگاشتها را جا بـه   اين باورم كه در زبان فارسي مي

) نيـز در مقالـة   141- 165: 1392). سپس افراشي و حسامي (117: 1396(صفوي، » جا كرد
هـاي   هـايي از زبـان   دي جديد با تكيه بر نمونـه هاي مفهومي در يك طبقه بن تحليل استعاره«
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به طبقه بندي انواع استعاره تشكيك كرده و آن را به روش ديگري طبقه » فارسي و اسپانيايي
اند. پژوهشگران خارجي نيز مانند ايرانيـان بيشـتر بـه كاربسـت نظريـه اهتمـام        بندي نموده

انـد و    استعاره مفهومي دسـت ياختـه   ند تا نقدآن، اما چند پژوهشگر با جديت به نقدا داشته
اند. در ميان نقدهايي كه به طـور مسـتقيم يـا غيـر       اصول آن را در تحقيقات مختلف آزموده

  توان به آثار افراد زير اشاره كرد. اند، مي سويگي را مطمح نظر داشته مستقيم، اصل يك
مي انسـان و  ) دو سويگي نگاشت اسـتعاري را در دو حـوزة مفهـو   Karaliutėكاراليت (

ها و شواهد فراوان اثبات كرده است كه در  در زبان انگليسي بررسي كرده و با نمونه كامپيوتر
هايي فـراوان وجـود دارد كـه     اين استعاره، جابجايي دو سوي استعاره ممكن است و نمونه

دهد از حوزه انسان براي مفهوم سازي كـامپيوتر و بـالعكس اسـتفاده شـده اسـت       نشان مي
)Karaliutė, 2009: 44-49 .(  

(به معني سوء » دهد چيزي بوي ماهي مي«) نيز با استفاده از استعارة 2012لي و شوارتز (
بر سوء ظن اجتماعي در ميـان  » بوي ماهي«ظن داشتن)، هفت آزمايش روي اثرات رفتاري 

استعاره  اند كه نگاشت استعاري در اين  سخنگويان انگليسي انجام داده و به اين نتيجه رسيده
تـوان   اغلب دو طرفه است و نگاشتها را بر اساس اصول دسترسي و تجربه پذيري دانش مي

  تعديل و دو سويه كرد.
دانند و  سويگي را اصلي مشكوك مي اصل يك» سفر«شن و پرات نيز با بررسي استعارة 

زه حتـي اگـر در ميـان دو حـو    كنـد   هاي زباني صدق مي اين اصل فقط در استعارهمعتقدند 
ها براي انتخاب شدن به عنوان حـوزه منبـع،    مفهومي عدم تقارني باشد (يعني يكي از حوزه

قابليت بيشتري داشته باشد)، اين عدم تقارن ممكن اسـت بـه تنهـايي بـراي ايجـاد فراينـد       
سـويگي و دو   سويگي نگاشت كافي نباشد. از سوي ديگر از ميان دو رابطة بالقوه (يـك  يك

سويگي است زيرا فرآيند دو سويگي بواسطة حضـور   تر از يك اي  پايه سويگي)، دو سويگي 
سـويگي بـراي تحقـق كامـل، بـه مكانيسـمي        يابد، اما فرايند يك دو محرك امكان وقوع مي

  ). Shen & porat, 2017: 62-81اضافي نياز دارد (
ن هـاي مفهـومي را در گفتمـا    ) نيز در رسالة دكتري خـود، اسـتعاره  2016سورن نايكر (

  سويگي و تغيير ناپذيري را مشكوك دانسته است.  مذهبي هندو تحليل كرده و دو اصل يك
) نيز معتقد اسـت جريـان فعـال سـازي     93: 1394سريني نارايانان (ليكاف و جانسون، 

  نوروني دو طرفه است، لذا نگاشت مفهومي استعاره نيز دو سويه است.
  اند:   اند، سه گونه  سويگي وارد شده ل يكبا توجه به پيشينة تحقيق، نقدهايي كه بر اص
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گونة نخست پژوهشهايي چون پژوهش شن و پرات، كاراليت و سورن نايكر است كـه  
هاي سـفر را در يـك بافـت     اند و استعاره  از همان روش تحقيق ليكاف و جانسون بهره برده

  داند.  سويگي را مشكوك مي اند كه اصل يك  اند و به نتايجي رسيده  بررسي كرده
انـد و    گونة دوم پژوهش لي و شوارتز است كه روشي متفاوت از ليكاف را پيش گرفتـه 

  اند؛   يك نمونه را در چند بافت متفاوت آزموده
گونة سوم پژوهش سريني نارايانان است كه با روشي كاملاً متفاوت با بقيـه بـه تحليـل    

ها پرداخته است. وي از منظر عصب شناختي نحوة ارتباطهاي نوروني را تحليل كرده  نمونه
اي ماننـد   در نمونه "بيشتر بالا است"است. سريني نارايانان معتقد است كه در استعارة اولية 

حركتيِ سمت  - ، قضاوت ذهني ما دربارة كميت، بر اساس حوزه حسي »هستندقيمتها بالا «
هاي اولية خـود   پذيرد؛ زيرا در تجربه گيري قائم (حركت در جهت بالا و پايين) صورت مي

رود و با برداشتن از آنهـا،   ايم كه سطح ارتفاع چيزهايي به واسطه افزودن بر آنها بالا مي ديده
). مشاهدة مكرر همبستگي ميان بيشتر و بالا، نيز كمتـر و  87مان: آيد (ه سطحشان پايين مي

هاي نوروني مربوط به تشخيص بيشـتر در مغـز در حـوزة     به تثبيت اتصالات شبكه«پايين، 
» شـود  هاي نوروني مربوط به تشخيص بالا در حوزة امتداد قـائم منجـر مـي    كميت، و شبكه

هـاي مبـدأ و    به صورت دو طرفـه ميـان شـبكه   مدل نارايانان، فعال سازي « ) در 91(همان: 
). ليكــاف و جانســون دو ســويگي نگاشــت اســتعاري را 92(همــان: » هــدف جريــان دارد

، چرا استنباطها و زبان اگر فعال سازي در هر دو طرف جريان دارد« گويند  پذيرند و مي نمي
ي زياد معناي خيلي بـالا  توانيم بر امتداد قائم بنگاريم؟ مثلاً چرا خيل مربوط به كميت را نمي

  ).93(همان: » را ندارد؟ 
  نويسد: نارايانان در پاسخ به انتقاد ليكاف و جانسون، مي

حركتي ارتباطهاي اسـتنباطي بيشـتري دارد، لـذا بـه طـور ذاتـي        –نظام نوروني حسي 
ظرفيت استنباطي آن از نظام نوروني مشخص كنندة تجربة ذهني بيشـتر اسـت. همـين    

شود؛ يعني نتايج اسـتنباطها فقـط در    ويژگي موجب نامتقارني استعارة مفهومي اوليه مي
زه قضـاوت ذهنـي   سي حركتي به حـو يك جهت جريان دارد، كه آن از سوي حوزة ح

  ).93(همان:  است

هـاي مفهـومي    بينيم پاسخ سريني نارايانان، فقط منحصر به نوعي از استعاره چنان كه مي
هـايي كـه هـر دو سـوي      است كه در آنها مبدأ حسي و مقصد انتزاعي است. وي به استعاره

د و حوزه اند يا ممكن است هر دو سوي انتزاعي باشند و حتي حوزه مبدأ انتزاعي باش حسي
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مقصد حسي، توجه نكرده است. لذا به همين دليل حوزه حسي حركتي را داراي ارتباطهاي 
داند. به هـر روي نارايانـان، جريـان فعـال سـازي       استنباطي بيشتري نسبت تجربة ذهني مي

داند، لذا نگاشت مفهوميِ استعاره و به تبع آن استنباط را نيز دو سويه  نوروني را دو طرفه مي
حركتي بيشتر از حوزة  –كند؛ با اين تفاوت كه ظرفيت استنباطي حوزة مبدأ حسي  مي تلقي

يابند و ايـن بـه معنـاي     مقصد است، يعني استنباطها بيشتر از ناحية مبدأ بر مقصد انطباق مي
سويگي مطلق نيست بلكه جريان استنباطي از مبدأ به مقصد بيشتر است. خلاصة سخن  يك

  سويه است.  اشد كه نگاشت دو سويه است اما استنباط يكنارايانان شايد اين ب
تحقيق سريني نارايانان، پژوهشي است كه ابزارهاي آن در علم عصب شناسي است كـه  
از دسترس نگارندة اين مقاله خارج است، لـذا صـرفاً بـه نقـل پاسـخ نارايانـان بـه ادعـاي         

گـوييم. امـا در    آن سخني نمي كنيم و در درستي و نادرستي سويگي در استعاره اكتفا مي يك
هــايي از  ادامــه همســو بــا دو گــروه نخســت، مــدعاي ليكــاف و همكــارانش را در نمونــه

(جـامع يـا    وجه شـبه كنيم. در اين پژوهش عنصر مهم  هاي زبان فارسي بررسي مي استعاره
سويگي مطمح نظر خواهيم داشت و بررسي خواهيم كرد  مفهوم استعاري) را در بررسي يك

كنـد.   مانـد يـا تغييـر مـي     ا در هنگام تغيير جايگاه دو قطب استعاره، وجه شبه ثابت ميكه آي
توجه به وجه شبه، به نوعي توجه به بافت (مانند پژوهش لـي و شـوارتز) و ديگـر عناصـر     

شود؛ زيرا اگر تغيير بافت موجـب تغييـر معنـا و مفهـوم      مؤثر در تغيير معنا نيز محسوب مي
  وجه شبه نيز تغيير خواهد كرد.  استعاري گردد، ناگزير

پژوهش ما با پژوهشهاي مذكور، از جهاتي متفاوت است. يكي از ايـن منظـر كـه آنهـا     
انـد؛   سويگي برآمده و در نهايت آن را مردود يـا مشـكوك دانسـته    صرفاً در پي آزمايش يك

انـد،   نكـرده  ديگر اين كه آنها، مانند ليكاف به عامل پيوند ميان دو حوزة مبدأ و مقصد توجه
هـايي كـه    استعاري در پي تقويت اصل نيز هستيم. در نمونه مفهومولي ما با ملحوظ داشتن 

اند، موضوع و مفهوم استعاره، هنگام جابجـايي دو قطـب، تغييـر كـرده       اين گروه ذكر كرده
دهنـد، نگاشـت    است. ما معتقديم، طبق تعريفي كه ليكاف و جانسون از اسـتعاره ارائـه مـي   

ي اغلب دو سويه است؛ اما اگر وجه شبه، يا همان مفهوم استعاري كه در پي فهم آن استعار
سويگي قوام بيشتري خواهد يافت؛ ولـي در بخـش    هستيم، يكسان و ثابت باشد، اصل يك

  شود.  سويگي نگاشت نمي ها حتي حفظ وجه شبه واحد نيز، موجب يك كوچكي از استعاره
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نه است كه نخست اجمالاً به برخـي نقـاط ضـعف    روش تحقيق در اين مقاله بدين گو
سويگي نگاشت را بر اساس وجه شبه  كنيم، سپس اصل يك نظرية استعاره مفهومي اشاره مي

  آزماييم. هايي از زبان فارسي مي با عنايت به نمونه
  

  سويگي چيست؟ . اصل يك2
  يعنيسويه است؛  از نظر ليكاف و جانسون، جريان نگاشت در استعارة مفهومي يك

استعاره حاصل نگاشت از حوزة مبدأ به سمت حوزة مقصد است نه بر عكـس. بـراي   
توانيم سفر را بر  توانيم ازدواج را بر اساس سفر سازمان دهيم، نمي مثال در حالي كه مي

بر يك سويگي  اساس ازدواج به استعاره در آوريم. وجود مبدأ و مقصد در واقع تأييدي
  ).64: 1393خ مهند، (راس استعارة مفهومي است

هاي ليكاف و جانسون، برخي نقدهايي بر اين آثـار نوشـته شـد و     پس از انتشار ديدگاه
آنان نيز به برخي از اين نقدها پاسخ دادند. از جمله در بخش اول كتـاب فلسـفة جسـماني    

هـا و پژوهشـهاي سـريني     هاي اوليـه، ديـدگاه   )، هنگام بحث دربارة استعاره79- 99: 1394(
هاي مبدأ و هـدف در   يانان، دربارة استعارة اوليه و فعال شدن جريان دو طرفه ميان شبكهنارا

كنند. ضمن اين كه ديدگاه نارايانان دربارة اساس تجربـي   نگاشت استعاري را نقل و نقد مي
كنند؛ اما دو طرفه بودن جريان فعال سازي نوروني ميان  هاي اوليه را تأييد مي فهم در استعاره

شمارند (رك. همـان:   سويگي را معتبر مي دانند و اصل يك ه مبدأ و مقصد را مردود ميحوز
كنند  ). علاوه بر اين، در هنگام نقد اصل شباهت در نظرية كلاسيك استعاره، استدلال مي92
  كه

ها صرفاً بيانگر شباهت باشند، آنگاه بايد متقارن باشند و نبايد تمايزي ميـان   اگر استعاره
أ وجود داشته باشد. مبدأ همان قدر بايد قابل بيان بر حسب هدف باشد كـه  مبد - هدف

هدف بر حسبِ مبدأ. اما اين همان چيزي نيست كه در گسترة وسـيعي از مثالهـا ديـده    
توان براي مشـخص   كنند مي هاي مسافرت را توصيف مي هايي را كه جنبه واژهشود.  مي

  ).195(همان:  صادق نيستساختن عشق به كار برد، اما عكس اين گفته 

سويگي در استعاره  هايي از دلايل و اسَناد ليكاف و همكارانش براي اثبات يك اينها نمونه
  است. 
  



  1398 زمستان و پاييز دوم، شمارة دهم، سال ،پارسي ادب نامه كهن   8

  سويگي نقد اصل يك 1.2
. از نظـر ليكـاف و جانسـون    است آن تيشفاف عدم ،يمفهوم استعارة مهم يضعفها از يكي
 "چيـزي ديگـر  "بـر اسـاس    "چيزي"جوهر و اساس استعاره، درك كردن و تجربه كردن «

). آنان تعريفي كلي و غير دقيـق از اسـتعاره مفهـومي    16: 1395(ليكاف و جانسون، » است
اند. به عبارتي اين تعريف جامع هست اما مانع نيست. بـر اسـاس نظـر ليكـاف و      ارائه داده

، »سـفر اسـت   زنـدگي «كنند، در استعارة  هايي كه مكرر نقل مي جانسون، و با توجه به نمونه
كنيم. آيا در اين استعاره، ما تمام زندگي و مطلق زنـدگي و   زندگي را بواسطة سفر درك مي

اي از آن يـا   كنيم، يا بخشـي از زنـدگي و گونـه    همة اوصاف و انواع آن را با سفر درك مي
، آيـا كـل منـاظره و همـة انـواع و      »مناظره جنگ است«برخي اوصاف آن را؟ يا در استعاره 

كنيم، يا فقط اجزائي و ابعادي يا اوصافي از مناظره را؟  آن را بواسطة جنگ درك مي اوصاف
اي و اوصافي از زندگي و مناظره را از رهگذر سفر  طبيعتاً در هر دو استعاره، بخشي يا گونه

» ب«را از رهگذر » الف«شناسيم نه كليت و انواع آن دو را. چون اگر كليت مثلاً  و جنگ مي
بود و هيچگاه الف بواسطة ج يـا چ، ح،   م، بايد در همة زمانها و مكانها، چنين ميشناختي مي

» الـف «هاي معنايي  شد. ما در استعاره يكي يا چند تا از اوصاف يا مؤلفه خ و ... شناخته نمي
و » ج«هـاي ديگـر را بواسـطة     شناسيم و برخي صفات و ويژگي مي» ب«را از رهگذر مثلاً 

و قس علي هذا. اين عيب بزرگترين عيب نظرية استعاره » چ«بواسطة برخي صفات ديگر را 
دهد. اما عيوب  مفهومي است كه خلأ وجه شبه يا مفهوم به كار رفته در استعاره را نشان مي

  شود. ديگري نيز در اين نظريه ديده مي
يستند؛ كنند، استعاره ن از جمله اين كه گاهي بسياري از مثالهايي كه براي استعاره نقل مي

هوشـيار بالاسـت؛   «، »شاد بالاست؛ غمگـين پـايين اسـت   «بلكه مجازند. از آن جمله است: 
تسـلط يـا   «، »سلامتي و زندگي بالاست؛ بيماري و مرگ پايين است«، »ناهوشيار پايين است

بيشـتر بالاسـت؛ كمتـر پـايين     «، »نفوذ داشتن بالاست؛ تحت سلطه يا نفوذ بودن پايين است
 كـه اند   گفته سخن هايي ريز استعارهو   هياول يها استعاره از ). يا اين كه30- 33(همان: » است
 اسـتعاره  را هـا  و ريـز اسـتعاره   هي ـاول يها استعاره هم اما ؛اند  شده مركب يها استعاره اساس
. گاهي نيز استعارة مفهومي را در برابر اسـتعاره  را هاي مركب استعاره هم ؛اند  دهينام يمفهوم
 مـثلاً . هاي زباني نيز ممكـن اسـت مفهـومي باشـند     اند: استعاره اند و بعدها گفته نهادهزباني 

. 1( اسـتعاره  زي ـر چهـار  از كـه  دندان مي يمركب استعارة را »است مسافرت هدفمند يزندگ«
كند مسافر اسـت؛   . شخصي كه زندگي را برنامه ريزي مي2زندگي هدفمند مسافرت است؛ 
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 اسـت  شـده  ليتشك . برنامه زندگي نقشه سفر است)4هستند؛ . هدفهاي زندگي مقصدها 3
سـويگي نگاشـت اسـتعاري سـخن      لذا وقتي از يك) 102: 1394رك. ليكاف و جانسون، (

هـا،   هـاي اوليـه، ريـز اسـتعاره     گويند، معلوم نيست منظورشان كدام يك از انواع استعاره مي
  هاي مركب است. هاي زباني يا استعاره استعاره

زندگي سـفر  «گويند:  اين در ارائة مثالها نيز وحدت رويه ندارند، مثلاً گاهي ميافزون بر 
 مسافرت هدفمند يزندگ«كنند:  مي» هدفمند«، گاهي نيز زندگي را موصوف به صفت »است
  (رك. همانجا).  »است
  
سويگي و وجه شبه / جامع (يا همان مفهومي كـه در اسـتعاره    اصل يك 2.2

  وجود دارد).
گذشت، عدم دقت در تعريف استعارة مفهومي، موجب ابهام و تناقض در اجـزا و  چنان كه 

اسـتعاره حاصـل   «سويگي كه مـدعي اسـت    اصول آن نيز شده است؛ از جمله در اصل يك
نگاشت از حوزة مبدأ به سمت حوزة مقصد است نه بر عكـس. بـراي مثـال در حـالي كـه      

تـوانيم سـفر را بـر اسـاس ازدواج بـه       نمي توانيم ازدواج را بر اساس سفر سازمان دهيم، مي
استعاره در آوريم. وجود مبدأ و مقصد در واقع تأييدي بر يـك سـويگي اسـتعارة مفهـومي     

هاي  سويگي درست باشد بايد حوزه ) اگر اين تعريف از يك64: 1393(راسخ مهند، » است
هاي ثابت  ويژگي هميشه داراي مشخصات و» ازدواج«و » سفر«مبدأ و مقصد، مثلاً در اينجا 

ها  و صلبي باشند كه نه با تغيير منظر، نه با تغيير بافت و كاربرد، هيچ تغييري در معناي حوزه
و به تبع آن در معني استعاره يعني وجه شبه نيز ايجاد نشود؛ در حالي كه طبق نظريـة زبـان   

زبـاني پويـا و    معني«شناسان شناختي، كه ليكاف و جانسون خود از پايه گذاران آن هستند؛ 
). ايـن  22- 23(همان: » آيد قابل انعطاف است و بر اساس كاربرد عيني و تجربه به دست مي

در نظريـة كلاسـيك اسـتعاره را    » اصل شـباهت «گيرد كه آنان  مشكل از آنجا سرچشمه مي
  اند. مردود دانسته

  فهم نادرست از اصل شباهت و رد آن 1.2.2
ها صرفاً بيانگر شباهت باشند، آنگـاه بايـد متقـارن     ستعارهاگر ا«گويند  ليكاف و جانسون مي

). علـي رغـم نظـر    195: 1394» (مبدأ وجود داشـته باشـد   - باشند. نبايد تمايزي ميان هدف
ليكاف و جانسون، نظرية كلاسيك مدعي نيست كه دو سوي استعاره با هم شـباهت مطلـق   
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و سـوي اسـتعاره، چيـزي جـز     دارند كه موجب تقارن شود، بلكه مدعي است: رابط ميان د
داند و  نسبت شباهت نيست. نظرية كلاسيك متفاوت بودن دو سوي استعاره را مفروض مي

  كند.  بر اين باور است كه استعاره در نسبت شباهت ميان دو سوي آن، اغراق مي
دريافت نادرست ليكاف و جانسون از اصـل شـباهت، موجـب شـده اسـت تـا مبنـاي        

خود داشته باشند و به نتيجة غلط برسند. آنـان شـباهت را موجـب     نادرستي براي استدلال
داننـد و   ايجاد تقارن ميان دو سوي استعاره و از ميان رفتن تمـايز ميـان مبـدأ و مقصـد مـي     

سويه اسـت.   اند: چون تقارن نيست و تمايز هست؛ پس جريان نگاشت استعاري، يك مدعي
همـة امـور بـا يكـديگر     «كنـد:   بيـان مـي   اين استدلال نادرست است؛ زيرا چنان كه شـلگل 

» مربوطند، بنابر اين همة امور دالّ بر يكديگرند؛ هر جزئي از عالمِ وجود بازتابي از كلّ است
گويد كه همه چيز با هم تقارن دارند و هيچ تمايزي با  ). شلگل نمي57: 1374(نقل از ولك، 

د. همه چيز در عين اين كه با هم تمايز هم ندارند، بلكه به امكان ارتباط ميان امور توجه دار
دارند و يك چيز نيستند، اما از جهتي يا جهاتي با توجه بـه بافـت بـا هـم مربوطنـد؛ يعنـي       

  گويند. قابليت ربط دارند. اين ربط، همان چيزي است كه آن را شباهت مي
ه هر زبان بازتاب مستقيم شناخت است؛ به اين مفهوم ك«زبان شناسان شناختي معتقدند: 

(لـي،  » عبارت زبانيِ خاص وابسته به شيوة خاصِ مفهوم سازيِ يك موقعيت معـين اسـت  
). يعني معناي زبانْ برآمده از كاربرد عيني آن است و بافت، نقش مهمي در معناي 11: 1397

در يك بافت با انسان » درخت«زباني دارد و تغيير بافت موجب تغيير معنا خواهد بود. مثلاً 
د و در بسياري بافتهاي ديگر ربطي به انسان ندارد. همين درخت در بافتي ديگر بـا  ربط دار

يابد و الي آخر. علتّ اين امر آن است كه هـر دالـّي از چنـدين مؤلفّـة معنـايي       كوه ربط مي
بالفعل تشكيل شده است، و همين دالّ، بالقوه توانايي اخذ معناهـاي بيشـماري را دارد. لـذا    

هـاي   يابند؛ هم بر اساس مؤلفه هاي بالفعل با هم شباهت و پيوند مي س مؤلفهدالهّا هم بر اسا
هاي (+ جاندار، + گياه، + قائم، +ثابت، و ...) را داشته  ، مؤلفه»درخت«بالقوه. اگر داليّ مانند 

گياه، + قائم، +ثابت، و ...)  - جاندار،  - هاي ( نيز داراي مؤلفه» كوه«باشد، و داليّ ديگر مانند 
هاي (+ جاندار، + متحرك، +قائم، و... ) باشد،  داراي مؤلفه» انسان«شد، و داليّ ديگر مانند با

هـا در هـيچ يـك، مطلقـاً      ها، مطمئنا نوع و ترتيب مؤلفـه  علي رغم اشتراك در برخي مؤلفه
شوند  با هم مرتبط مي» قائم و + ثابت«+يكسان نخواهد بود. لذا درخت و كوه بواسطة مولفة 

مشترك و مشـابه خواهنـد بـود. چـون     » جاندار و + قائم«+و انسان نيز در مؤلفة و درخت 
اي با حوزة ديگر شناخته  ها وجود ندارد؛ هيچگاه كليت هيچ حوزه مشابهت مطلق بين حوزه
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» شـباهت «شود. پس  شود، بلكه هميشه جزئي از چيزي با جزئي از چيز ديگر درك مي نمي
بينيم كـه در   گويند. اگر تعريف آنان را بپذيريم، آنگاه مي آن نيست كه ليكاف و جانسون مي

  يابيم.  دنيا هيچ گاه دو چيز داراي شباهت مطلق (و تقارن مطلق) نمي

  اهميت نسبت شباهت و وجه شبه در ساختار استعاره 2.2.2
ليكاف و جانسون فقط به دو قطب استعاره يعني مبدأ و مقصد توجه دارند و سخني از نوع 

بيننـد؛ لـذا    آورند و حلقة واسطي ميـان دو قطـب نمـي    يان اين دو قطب بر زبان نميرابطة م
انـد (ليكـاف و جانسـون،      هاي متعارف بر اساس شباهت شكل نگرفتـه  معتقدند كه استعاره

تـرين نسـبت    ترين و بنيـادي  نسبت شباهت، اساسي«). بر خلاف ديدگاه ايشان، 237: 1395
اً ميان دو قطب تشكيل دهندة استعاره است... اگر در اسـتعاره،  ها و نهايت ميان عناصر و مؤلفه

چيزي وجود داشته باشد كه با توسل به آن بتوان نـام اسـتعاره بـر آن اطـلاق كـرد، نسـبت       
  ).57: 1394شباهت است (مهرگان، 

  
استعاره (مشبه، وجه با حذف نسبت شباهت نخستين تغييري كه در ساختمان سه حدي 

هشود، گسيختن ارتباط ميان دو قطب و به تبع آن حذف حلقة واسط  به) ايجاد مي شبه و مشب
يا وجه شبه است. زيرا با حذف نسبت شباهت علتّ وجودي حلقة واسط يعني وجه شـبه  

رود و بـا ايـن    كه اتصال دهندة خصايص برجسته و مشترك ميان دو قطب است از ميان مي
ماند دو  شود و آنچه برجاي مي حلقات سه گانه و پولادين استعاره از هم گسيخته ميعمل، 

  ).58: 1394حلقة جدا از هم و فاقد ارتباط دروني با يكديگر است (مهرگان، 
عدم توجه ليكاف و همكاران به نسبت شباهت در ميان دو قطب استعاري و در پـي آن  

موجب شده تا آنان عنصري براي ايجـاد پيونـد   خروج وجه شبه از نظرية استعاره مفهومي، 
گويند، سخنشان مبهم و نارسا  سويگي سخن مي ميان دو قطب نداشته باشند؛ لذا وقتي از يك

  شود.  مي
اين اشتباه صاحبان نظريه، بـه منتقـدين نيـز سـرايت كـرده و آنـان نيـز در نقـد اصـل          

استعاره، بدون پيونـد بـا وجـه     اند. وقتي كه دو سوي سويگي، وجه شبه را ناديده گرفته يك

بهمشبه وجه شبه مشبه  
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شوند، در  فهميم، جا به جا مي شبه موجود يا همان مفهومي كه از طريق نگاشت استعاري مي
شود كه هيچ پيوندي با استعاره قبـل نـدارد. دو    اي كاملاً متفاوت ساخته مي حقيقت استعاره

ابهام نظرية استعاره و  از سوي منتقدان، به دليل» انسان كامپيوتر است«سويه دانستن استعارة 
حفرة موجود در آن است. با تغيير جاي دو سوي استعاره (انسان و كامپيوتر)، وجه شبه نيـز  

كند و استعارة جديد ارتباطي با استعارة قبل ندارد؛ جز اين كه از كامپيوتر و انسـان   تغيير مي
ه از صدها سال پـيش  اند. اين نوع از استعاره همان تشبيه عكس يا مقلوب است ك بهره برده

دو چيز را بـه  «ود. تشبيه مقلوب تشبيهي است كه در بلاغت ايراني و اسلامي شناخته شده ب
  يكديگر، هر كدام را به وجهي تشبيه كنند. مانند
 »روي فلك، چو پشت زمين گشته از غبار   پشت زمين، چو روي فلك گشته از سلاح

  )17: 1389(نقل از همايي، 

در بيت بالا پشت زمين به روي فلك و روي فلك به پشت زمين تشبيه شده، امـا وجـه   
  شبه متفاوت است. درحقيقت دو تشبيه متفاوت در بيت بالا وجود دارد. 

  سويگي. پيشنهادي براي تقويت اصل يك 3.2.2
سويگي نارساست، براي رفع اين ضعف و تقويـت و   پس از اين كه مشخص شد: اصل يك

همان مفهوم يا مفاهيم مفهوم يا مفاهيم معين / همان جـامع (وجـه   «توان قيد  آن، مياصلاح 
اسـتعاره  «سويگي افزود و آن را بـدين صـورت بـاز نوشـت:      را به تعريف اصل يك» شبه)

 از حوزة مبدأ به سمت حوزة مقصد است نه بـر   "معين مفهوم يا مفاهيمي "حاصل نگاشت
همان مفهوم، جاي مبدأ و مقصد را تغيير داد. مثلاً استعارة  توان براي بيان يعني نمي». عكس

شـود. هنگـامي كـه كـامبيز در      سويه مي ، با افزودن اين قيد كاملاً يك»انسان كامپيوتر است«
هـا، داراي سـرعت و دقـت     انجام كارهاي ذهني، مانند محاسبه كردن اعداد، يا تحليـل داده 

، اما وقتي كه كامپيوتري در انجام همان اعمال »است كامبيز كامپيوتر«گوييم  بالايي است؛ مي
كـامپيوتر  «گـوييم   ها) داراي سرعت بـالايي باشـد نمـي    (محاسبه كردن اعداد، يا تحليل داده

، زيرا در ميان مردم چنين شايع شده است كه سرعت پـردازش و دقـت عمـل    »كامبيز است
توان مبدأ و  معين نباشد و تغيير كند، ميكامپيوتر از انسان بيشتر است. اما اگر مفهوم ثابت و 

  شده است:  مقصد را جابه جا كرد. مانند عبارات زير كه از سايتهاي اينترنتي گرفته
  (كامپيوتر انسان است). تغيير زمان خواب رفتن ويندوزآموزشِ 
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 افـزاري اسـت   شـود تصـادم سـخت    ترين عاملي كه باعث قفل و مرگ ويندوز مـي  مهم
  .ن است)(كامپيوتر انسا

رور ميده؛ اميدوارم ري سانسـان   ت نشـم مغزم قادر به پردازش اين ويديو نيس؛ هي ا )
  كامپيوتر است) .

) براي اثبات دو سويگي Karaliutė, 2009: 44-49حال برخي از مثالهايي را كه كاراليت ( 
، »اسـت كـامپيوتر انسـان   «گويـد: در اسـتعارة    كنيم. كاراليت مـي  است، بررسي مي نقل كرده
زندگي و مرگ، خواب و بيداري، فكر كردن، هوشمندي و ارتباط كلامي كه  چون تعبيراتي

  1رود، از حوزة انساني گرفته شده است. هنگام گفتگو دربارة كامپيوتر به كار مي
Now the face of the tiny computer is alive with numbers. 

  ده است.در حال حاضر صفحة كامپيوتر كوچك با اعداد زن
If every computer died tonight, life would go on.  

  هر كامپيوتر امشب بميرد، زندگي ادامه خواهد داشت.
Make sure your computer puts itself to sleep if it’s idle for more than 15 or 30 

minutes.  
نـده بـه حالـت خـواب     دقيقه بي كار ما 20تا  15مطمئن شويد كه كامپيوتر شما بعد از 

  رود. مي
After awakening the computer from its power-save slumber he copied the add-in 

from the floppy back to the internal hard drive. 

پس از اين كه كامپيوتر از حالت چرت براي كاهش مصرف انرژي، بيدار شد، اطلاعات 
  ني رونوشت كرد. افزوده را از فلاپي به هارد درو

Why think if the computer can do the thinking for you? 

 تواند به جاي شما فكر كند؟ كنيد كه كامپيوتر مي چرا گمان مي

the Sun indexing project has attempted to develop a computer program “smart” 

enough to categorize new information it encounters. 

پروژه نمايه سازي خورشيد، كوشيده است تا يك برنامة كـامپيوتري هوشـمند طراحـي    
  كند، طبقه بندي كند. اي را كه دريافت مي كند كه بتواند اطلاعات تازه

The computer’s telling them it’s in stock. 
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  كامپيوتر به آنها گفته كه آن در انبار است. 
، تعبيرات زباني مربوط به مموري، سرعت و برنامـه  »كامپيوتر استانسان «و در استعارة 

رود، از حوزة كامپيوتر گرفته شده است؛ لذا اين اسـتعاره   نويسي كه دربارة انسان به كار مي
  دو سويه است: 

“My mind’s not a computer, Bodie. I don’t remember every single item in every 

untidy report that the two of you have ever put in. 

توانم هر آيتم را به تنهايي از ميـان دو گـزارش    بادي، ذهن من كامپيوتر نيست. من نمي
 نامرتب شما به ياد آورم.   

It was in fact going to be a “complex” process steady and patient activity to delete 

from people’s minds the remains of the past, the obsolete conceptions, mentalities and 

customs […] 

حذف كردن باورهاي كهن، طرز تفكر و عـادات و رسـوم از ذهـن مـردم، در حقيقـت      
  فرايندي پيچيده و زمانبر و نيازمند شكيبايي است.

Like a computer, it’s not that you’re clever, it’s just that you can access old records 

with amazing speed. 

توانيد با سرعت شگفت انگيز به سوابق  شما باهوش نيستيد؛ مانند يك كامپيوتر فقط مي
  .قديمي دسترسي پيدا كنيد

your minds have programmed you against wealth and pleasure,… . 

  درستي برنامه مند كرده است.ذهنتان شما را براي شادي و تن
With the mind and body so negatively programmed, this golfer is unlikely to produce 

his best swing. 

با توجه به اين كه ذهن و بدن اين گلف باز به طور منفي برنامه ريزي شده است، بعيـد  
  .)Karaliutė, 2009: 44-49هد ( رسد كه بتواند بهترين سوئينگ اش را انجام د به نظر مي

انـد،   نقد كاراليت، بر اساس تعريفي كه ليكاف و جانسون از استعارة مفهـومي ارائـه داده  
اسـت، سـپس انسـان از     كاملاً درست است؛ زيرا ابتدا كامپيوتر از رهگذر انسان درك شـده 

» امپيوتر اسـت انسـان ك ـ «است. اگر در تعبيرات زباني استعاره  رهگذر كامپيوتر شناخته شده
بينيم كه يك مفهوم معين و مشخص در مثالهاي فوق وجود ندارد. يعني هيچ  دقت كنيم، مي

كامپيوتر انسان «با تعابير زباني استعاره » انسان كامپيوتر است«يك از تعابير زباني در استعاره 
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ي مفهـومي  تقابل ندارد؛ به عبارتي ديگر وارونة آن نيست؛ بلكه هر تعبيـر زبـاني دارا  » است
، زندگي و مرگ كامپيوتر، مفهوم كار كردن »كامپيوتر انسان است«متفاوت است. در استعارة 
كند؛ به خواب رفتن كامپيوتر، مفهوم كم شدن فعاليت را بـاز تـاب    يا نكردن را منعكس مي

داده است؛ بيدار شدن كامپيوتر نيز، مفهوم كـاملاً فعـال شـدن را انعكـاس داده اسـت و در      
انسان كـامپيوتر  «رة فكر كردن، مفهوم محاسبه كردن نگاشت يافته است. اما در استعارة استعا
كنـد و   ، ديليت كردن (حذف كردن) از ذهن، مفهوم فراموش كـردن را مـنعكس مـي   »است

سرعت شگفت انگيز انسان در بازيابي اطلاعات قديمي نيز مفهوم تيـز هوشـي را مـنعكس    
دهد. چنان كه  انسان نيز مفهوم هدف داشتن را انعكاس مي كند؛ برنامه نوشتن ذهن براي مي
كنند، زيـرا واژگـان حـوزة كـامپيوتر بـراي       سويگي را نقض مي بينم اين مثالها، اصل يك مي

  اند.  معرفي انسان و واژگان حوزة انسان براي معرفي كامپيوتر به كار رفته
ت كـه بواسـطة كـامپيوتر،    نكتة قابل توجه در جابه جايي حوزة مبدأ با مقصد، ايـن اس ـ 

هـاي   كنيم و بواسطة انسـان نيـز برخـي از ويژگـي     هاي انساني را درك مي بخشي از ويژگي
هاي مبدأ و  هايي كه مشترك نيستند. لذا با وجود اين كه حوزه شناسيم؛ ويژگي كامپيوتر را مي

كامپيوتر «عارة اند، اما هيچ مفهوم مشتركي در نگاشتها وجود ندارد. در است مقصد جا بجا شده
، برآيند تعبيرات زباني اين است كه كامپيوتر از لحاظ خوابيدن و بيدار شـدن و  »انسان است

نيز اين است كه انسـان از لحـاظ   » انسان كامپيوتر است«مردن انسان است و برآيند استعارة 
ن بـا  فراموش كردن اطلاعات يا بازيابي اطلاعات و برنامه داشتن كـامپيوتر اسـت. بنـابر اي ـ   

سـويگي قـوام    افزودن قيد وحدت مفهومي يا مفهوم معين (وجه شبه/ جـامع)، اصـل يـك   
 بيشتري خواهديافت.

انـد   استعارة ديگري است كه ليكاف و جانسون بررسي كرده و مدعي» عشق سفر است«
توانيم ازدواج را بر اساس سفر سامان دهيم، ولي سفر را بر اساس ازدواج سـامان دهـي    مي
  كنيم. نمي

LOVE IS A JOURNEY  

Look how far we've come. ايم           ببين چه قدر راه آمده    

We're at a crossroads.          ما بر سر دو راهي هستيم 
We'll just have to go our separate ways. بايد راهمان را از هم جدا كنيم 
We can't turn hack now. توانيم به عقب برگرديم نمي  
I don't think this relationship is going anywhere. رسد روابط ما به جايي نمي   
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Where are we? كجا هستيم 
This relationship is a dead-end street. رابطة ما كوچة بن بست است   
Our marriage is on the rocks. ازدواج ما به صخره برخورد كرد 

 (George Lakoff and Mark Johnsen, 2003: 45-46) 

اين استعاره نيز مانند نمونة قبلي است. اگـر بخـواهيم بـا حفـظ وجـه شـبه يـا مفهـوم         
توانيم؛ اما اگر مفهوم معيني مـد نظرمـان نباشـد،     ها را دو سويه كنيم، نمي استعاري، نگاشت

هاي زير سفر بر اساس عشق سازمان دهـي   توانيم مبدأ و مقصد را جابجا كنيم. در نمونه مي
  شده است:

  شود:  در سفرها اين جملات بسيار شنيده مي
  ها بهتر است رسول را مادر خرجش كنيم.  بچه

ها از اين سمت حركت كنيد. شام چـي دوسـت    گويد:] بچه [رسول به اعضاي گروه مي
داريد براتون بخرم. پول زيادي نداريم، بهتر است به نون و پنير قناعت كنيـد. كـامبيز! شـما    

  ظرفها را ببر بشوي. حسن! بيا اين پول را بگير و برو نون بخر. 
ايـم اگـر ممكـن      ز): مامان ما گرسنهاعضاي گروه خطاب به مادر خرج (با شوخي و طن

ها به حـرف مامـان    است ما را به رستوران ببر. ميشه مقداري ميوه و تنقلات هم بخري. بچه
  گوش بديد. الخ.

انـد و سـفر بـر اسـاس      دهد كه اعضاي گروه، مانند اعضاي خانواده اين تعابير نشان مي
كاف و جانسون و طبق تعريـف  زندگي سامان دهي شده است؛ لذا استعاره بر خلاف نظر لي

  آنها، دو سويه است. 
نمونة ديگري است كه ليكـاف و جانسـون و ديگـر پژوهشـگران ايـن      » بيشتر بالاست«

اند، در حالي كه اين نمونه چنـان كـه    حوزه آن را به عنوان استعاره نقل كرده و بررسي كرده
شدن بر چيـزي موجـب بـالا    پيشتر متذكر شديم، مجاز است و استعاره نيست. زيرا افزوده 

شود و اين نوعي از كاربرد مجازي است كـه ميتوانـد بـه علاقـة سـببيت       رفتن سطح آن مي
را به عنوان استعاره تحليل كرده و دو سـويه دانسـته   » بيشتر بالاست«باشد. سريني نارايانان، 

طرف جريان  اگر فعال سازي در هر دو«گويد:  داند و مي سويه مي است؛ اما ليكاف آن را يك
توانيم بر امتداد قائم بنگاريم؟ مـثلاً چـرا    ، چرا استنباطها و زبان مربوط به كميت را نميدارد

  ) 93: 1394(ليكاف و جانسون،  »خيلي زياد معناي خيلي بالا را ندارد؟ 



 17   مفهومي ةاستعار نظرية در سويگي يك نقد

صرف نظر از نادرستي مثال فوق، بايد ديد آيا هميشه بيشتر بالاست؟ يعني آيـا هميشـه   
(از نظر ما مجاز) صادق است؟ نه مطمئنا هميشه بيشتر بالا نيست. اگر بـه كفـة   اين استعاره 

ترازو توجه كنيم و بر اساس حوزة ترازوهاي شاهين دار بخواهيم استعاره (از نظر ما تعبيـر  
مجازي) به كار بريم، آنگاه بيشتر پايين است؛ يعنـي بيشـتر سـنگين اسـت. اگـر بـه حـوزة        

بيشـتر  «وه نيز توجه كنيم همين گونـه اسـت. امـا در مـواقعي كـه      درختان ميوه دار و بي مي
رسـد   يعني هنگام افزايش حجم و كميت و در پي آن افزايش ارتفاع، به نظـر مـي  » بالاست

به كار ببريم؛ دسـت كـم ايـن امـر در زبـان      » خيلي بالا«را در معناي » خيلي زياد«توانيم  مي
  گوييم: فارسي ممكن است. هنگامي كه مي

  حوض خيلي زياد شد ممكن است سر ريز كند، آب 
  آب چاه خيلي زياد شد ممكن است پمپ زير آب برود،

  آب پشت سدها نسبت به پارسال خيلي زياد شد، ممكن است آب سدها سر ريز كند؛ 
  آب استخر خيلي زياد است، ممكن است به شما قد ندهد. 

بودن آب است. يا وقتي كه در شـهري  در همه موارد بالا زياد در معناي بالا آمدن يا بالا 
  گويد:  محدوديت ارتفاع براي ساختمانها هست، مأمور شهرداري به صاحب ملكي مي

تعداد طبقات اين ساختمان خيلي زياد است يعني بلند است و بايد از طبقات آن كاسـته  
  شود يا جريمه شود. 

شـود كـه بـدون در نظـر      هايي فراواني در گفتارها و نوشتارهاي فارسي يافت مـي  نمونه
  اند. مانند  گرفتن وجه شبه معين، دو قطب استعاره در آنها جا بجا شده

  .: انسان ميوه است: فلاني هلو است. دختر فلاني ترشيده. فلاني رسيده است1الف 
 اغلـب در ايــن زمانـه كالنــد يـا لهيــده      آيددختر به شرط چاقو كمتر به دست 

  )243: 1368(اخوان، 

  ميوه انسان است: گردن گلابي را ببر.: 2الف 
 شد بر محتسب و كار به دستوري كرد   توبه ز مستوري كـرد  دختر رزدوستان 

  ) 101: 1371(حافظ، 

  انسان درخت است:: 1ب 
روي اندر ميان جان من يده چون جان ميدزد
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  )671: 1376 مولوي،(

بود از اصل دولت اميـر ماضـي انـار االله برهانـه      شاخيو امير ابو احمد ادام االله سلامته 
  ).36: 1376(بيهقي،  هركدام قويتر و شكوفه آبدارتر و نيرومندتر

  خانه پرور ما از كه كمتر استشمشاد    است سرو و صنوبرمرا چه حاجت باغ 
  )29: 1371(حافظ، 

 )234: 1371(حافظ، 

  درخت انسان است:: 2ب 

  )671: 1376(مولوي، 
  شمشاد نكردآشيان در شكن طره     سايه تا بازگرفتي ز چمن مرغ سحر

  )103: 1371(حافظ، 
 خدمت ما برسان سرو و گل و ريحان را    اي صبا گر به جوانان چمن بازرسي

  )7: همان(
 اند اين همه خونين كفنان كه شهيدان كه    گفتم با صبا در چمن لاله سحر مي

  )278: همان(

اش را كوبيـد و از نـو    : انسان ساختمان است: فلاني كلنگي شده است. فلاني بينـي 1ج 
  ساخت. 

  )25: همان(رواق منظر چشم من آشيانة توست 
: ساختمان انسان است: ديوارش شكم داده. ساختمانِ سر حـال و روپـايي هسـت.    2ج 

  دستي به سر و روش بكشي خيلي زيبا ميشه. خونه را لخت كردي. 

ــن  ســرو ــق بســتان م ــي اي رون ــان من خرام

هسـت كانـدر سـايه قـدش     سرويمرا در خانه 
ــن دارم   ــاد چم ــتاني و شمش ــرو بس ــراغ از س ف

در از دست تو وي چشم نرگس مست تو جامهگل 
ــا آبســت شــاخهاي  ــي ه ــاغ ب ــو وي ب ــان مــن ت پاي
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  : انسان گياه است: 1د 
  مبادت كياني كمرگاه سست    تن و جان درستسرت سبز باد و 

  
  )89: 1375(فردوسي 

  به زير آوري چرخ نيلوفري را    درخت تو گر بار دانش بگيرد
  )142: 1357 خسرو، ناصر(

  بشكن نه و نهال زين تو بركن نه هيچ    اند خداي نهال يكسره همه خلق
  )170(همان: 

. از )117: 1371(حافظ، : گياه انسان است: چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد 2د 
گفـتم/ كـه    ). با صبا در چمـن لالـه سـحر مـي    32ام آمد به گوش(همان:  زبان سوسن آزاده

/  اي صبا گر به جوانان چمـن بازرسـي   ).278اند اين همه خونين كفنان (همان:   شهيدان كه
  )7(همان:  و ريحان راگل  سرو و خدمت ما برسان
هـاي حـوزة انسـان بـراي وصـف حـوزة ميـوه،         بينيم در اين مثالها، از واژه چنان كه مي

هاي حوزة ميـوه، درخـت، سـاختمان و     درخت، ساختمان وگياه استفاده شده و متقابلاً واژه
ف سويگي مورد نظر ليكا اند كه كاملاً ناقض اصل يكگياه نيز براي وصف انسان به كار رفته

را بـه نگاشـت اسـتعاري بيفـزاييم، اصـل      » همان وجه شبه«و جانسون است. حال اگر قيد 
سويگي، نخست در تعبيرات زباني استعاره، و در پي آن در استعارة مفهومي از وجاهت  يك

انسـان ميـوه   «شود. براي نمونه وجه شبه در تعبيرات زبـاني اسـتعارة    بيشتري برخوردار مي
فلانـي هلـو   «يكسـان نيسـت. در   » ميوه انسان اسـت «عبيرات زباني با وجه شبه در ت» است
، وجه شـبه بـلا اسـتفاده    »دختر فلاني ترشيده است«؛ وجه شبه خوشمزگي است. در »است

وجه شبه، كامل شدن اسـت. در  » فلاني رسيده است«شدن به دليل بالا رفتن سن است. در 
اغلـب در ايـن   «اختگي اسـت. در  ؛ وجه شبه ناشـن »دختر به شرط چاقو كمتر به دست آيد«

، وجه شبه به ترتيب، نا كامل بـودن و رو بـه نقصـان نهـادن اسـت. در      »زمانه كالند يا لهيده
وجه شبه نازكي قسمت بالاي گلابي است كه به گردن شبيه است؛ در » گردن گلابي را ببر«
وجه شـبه،   ؛»دوستان دختر رز توبه ز مستوري كرد/ شد بر محتسب و كار به دستوري كرد«

هاي ديگر نيز وجه شبه ثـابتي   هرجايي و محبوب بودن و لذت بخش بودن است. در نمونه
آيد كه با رعايت وجـه شـبه ثابـت، امكـان دو سـويگي در       وجود ندارد. از اين مثالها بر مي
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يابد زيرا وجـه شـبه    سويگي مصداق مي يابد و اصل يك هاي زباني بسيار كاهش مي استعاره
أ، اقوي از حوزة مقصد است و اقوي بودن ممكن است حسي و واقعي باشد يا در حوزة مبد

در فرهنگ و باور گروهي از مردمان چنان باشد. اما اين پايان كار نيست بلكه استثنائاتي هم 
  وجود دارد.   

  استثنا 4.2.2
هـاي قبـل بسـيار انـدك اسـت، اصـل        ها كه تعدادشان نسـبت بـه نمونـه    در برخي استعاره

  كند. مانند نمونة زير: صدق نمي» وجه شبه ثابت«يگي حتي با منظور كردن سو يك
  الف: شمع آفتاب (مجازاً خورشيد) است: 

  يكي شمع پيش آر چون آفتاب    بدو گفتم اي بت نيم مرد خواب
  )304: پاورقي 1371(فردوسي، 

  ها ي برآمدند به شب آفتابيگو    نور چراغ وتابش شمع و فروغ برق
 )33: 1387 (بهار،

  ب: آفتاب (مجازاً خورشيد) شمع است: 
  رخ شمع چرخ روان سوي كيست    ببينم كه راي جهاندار چيست

  )330: 1369(فردوسي، 
  چراغ مرده كجا شمع آفتاب كجا    ز روي دوست دل دشمنان چه دريابد

  )2: 1371(حافظ، 
  تني چنين شمع ميپروانه وار گرد    اي به فعل شمعي است آفتاب و تو پروانه

  )1109: 1376(مولوي، 
  غبار خاطر من آفتاب تابان را    هزار بار فزون شمع آسيا كرده است

  )309: 1364(صائب، 

، بـه طـور   »روشـنايي و نـور دادن  «در دو نمونة الف و ب، علي رغم اين كه وجه شـبه  
يكسان در هر دو قطب استعاره (شمع و آفتـاب) وجـود دارد و تغييـري در آن روي نـداده     

سويگي پايدار نمانده و نقض شده است. دليل دو سويه شدن استعاره در  است، اما اصل يك
ه شبه، به يك ميـزان وصـف هـر دو قطـب اسـتعاره اسـت.       دو نمونة بالا اين است كه وج

مختصة غالب شمع و آفتاب (مجازاً خورشيد) است. هر چند در عالم واقع، » روشنايي دادن«
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تر و اقوي از شمع است؛ اما به دليل اين كـه عمـل روشـنايي بخشـيدن      آفتاب بسيار نوراني
  تاب و آفتاب را به شمع مانند كند.مهمترين ويژگي هر دو است، شاعر توانسته شمع را به آف

  علتّ دو سويگي 5.2.2
چنان كه گفتيم علت اصلي دو سويگي در استعارة شمع و آفتاب، اين است كه وجه شبه، به 

كه يكي  - يك ميزان وصف هر دو قطب استعاره است. اما اگر از منظر روانشناسي گشتالتي
به ايـن موضـوع بنگـريم و     - شناختي استاز منابع الهام ليكاف و جانسون و زبان شناسان 

بخشـي  «اي  بينيم كه ذهن انسان هنگام مواجهه با هر صحنه علت دو سويگي را بجوييم؛ مي
كنـد و   ) انتخـاب مـي  Ground) و بخش ديگر را به عنوان زمينـه ( Figureرا به عنوان نقش (

ن كـار كـرد نـاگزيرِ    ). اي14: 1393(راسخ مهند، » كند اطلاعات مربوط به صحنه را ارائه مي
ذهن در هنگام سخن گفتن و تبديل انديشه به گفتار، در قالب ساختار نحوي مبتـدا و خبـر   

همـان  ». زمينـه «است و خبر، ما بإزاي زباني » نقش«شود كه مبتدا، ما بإزاي زباني  آشكار مي
 كانوني شده، داراي برجستگي و درخشـش و جـذابيت  «، »زمينه«نسبت به » نقش«گونه كه 

تـر و   تـر و مهـم   ) مبتدا نيز نسـبت بـه خبـر، كـانوني    36: 1393(استاك ول، » بيشتري است
هاي نقش (مبتدا) و زمينه (خبر)، به ترتيـب   هاي استعاري، ويژگي تر است. در گزاره برجسته

) با 105: 1382شود. ريچاردز ( به مستعارله (حوزة مقصد) و مستعارمنه (حوزة مبدأ) داده مي
بـه /   نامـد و مشـبه   مـي » موضـوع اصـلي  «ين امر است كه مشبه / مسـتعارله را  عنايت به هم
داند. پس انسان ناگزير از اين شيوة انديشيدن و سخن گفـتن   مي» ايدة عاريتي«مستعارمنه را 

گيـرد، بـدان معنـا     است. وقتي كه چيزي در زبان موضوع اصلي (مشبه/ مستعارله) قرار مـي 
از چنان اهميت و ارزش و كانوني شدگي دائمي و ثابـت   نيست كه مابإزاي خارجي آن نيز

هاسـت و ايـدة عـاريتي واقعـاً فرعـي و بـي        برخوردار است يا براستي داراي همان ويژگي
توان موضوع عاريتي را به موضوع اصـلي   اهميت است؛ بلكه با تغيير منظر و زاوية ديد، مي

انسان كـامپيوتر  «هايي چون  ر نمونهتبديل كرد. اين دليل روان شناختي دو سويگي استعاره د
است كه حتي با حفظ وجه شبه ثابت هم در برخـي مـوارد   » كامپيوتر انسان است«و » است

يابد. تصوير زير به روشني بيانگر نظرية  (مانند شمع آفتاب است و بالعكس) نيز مصداق مي
 ت.اس» زمينه«و » نقش«گشتالتي در بارة كاركرد ذهن در تقسيم هر صحنه به 
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اگر بر بخش سياه تصوير متمركز شويم و آن را به عنوان نقش برگزينيم، گلداني سياه در 
اي سفيد خواهيم ديد؛ اما اگر بر بخش سفيد تصوير متمركز شويم و آن را بـه عنـوان    زمينه

اند. يعني  اي سياه در مقابل هم قرار گرفته بينيم كه در زمينه نقش برگزينيم، دو چهرة سفيد مي
دريافت خود را از يك ديدگاه به ديدگاه ديگـر تغييـر   «توان  ا تغيير جاي نقش و زمينه، ميب

داد، اما بسيار مشكل است كه يكي را به مثابه نقـش، و ديگـر را بـه عنـوان زمينـه در نظـر       
  ).33: 1393(استاك ول، » نگرفت
  

  گيري . نتيجه3
اند، مشخص شد كـه بـه دليـل     هسويگي و تحليل نقدهايي كه بدان نوشت با بررسي اصل يك

وجود برخي نقائص و نقاط ضعف در نظرية استعاره مفهومي از جمله عـدم ارائـة تعريفـي    
سويگي نيز دچار ضـعف   دقيق از استعاره و كنار نهادن نسبت شباهت در استعاره، اصل يك

سويگي، بر اساس تعريفي كـه ليكـاف و    ها نشان داد كه اصل يك شده است. بررسي نمونه
ها (اعم  اي كه در بسياري از استعاره اند، كاملاً سست است؛ به گونه جانسون از آن ارائه داده

توان جاي حوزة مبدأ را به مقصد داد و  هاي مفهومي و تعبيرات زباني استعاره) مي از استعاره
هـا ممكـن اسـت.     هاي مبدأ و مقصد در همـة اسـتعاره   از لحاظ نظري نيز تغيير جاي حوزه

هاي ثابت و پايداري نيستند كه نتوان آنها را جابجا كرد زيـرا   اي مبدأ و مقصد، حوزهه حوزه
شود و روش تفكرّ انسان، اصـولاً،   مبدأ يا مقصد شدن، بنابر نياز و ديدگاه افراد مشخص مي

اي است كه هنگام مواجهه با هر صحنه ناگزير بايد آن را به دو بخش تقسـيم كنـد؛    به گونه
ع اصلي، مبتدا، مستعارله) و ديگري زمينه (ايدة عاريتي، خبر، مستعارمنه). يكي نقش (موضو
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شـود و   موضوعي كه اهميت بيشتر دارد و هدف شناخت است، به عنوان نقش انتخاب مـي 
  كند. موضوع ديگر به عنوان زمينه؛ كه با تغيير جاي نقش و زمينه ديدگاه تغيير مي

اصل  زين يزبان راتيف نظر شن و پرات، در تعبكه بر خلا كند يمقالة حاضر ثابت م جينتا
  .كند يصدق نم يگيسو كي

همان مفهوم / همان معني / همان جامع (وجـه  «در پايان مشخص شد كه با افزودن قيد 
مفهـوم يـا   "استعاره حاصل نگاشت «سويگي و بازنويسي آن به صورت  به اصل يك» شبه)

تـوان آن را   ، مـي »مقصد است نـه بـر عكـس   از حوزة مبدأ به سمت حوزة  "معين مفاهيمي 
هايي كه وجه شبه در  توان استثنائات را رفع نمود. در استعاره اصلاح و تكميل كرد، ولي نمي

تـوان جـاي دو قطـب را     حوزه مبدأ اقوي از حوزة مقصد باشد، با حفظ آن وجه شبه، نمي
وجه شـبه، بـه يـك ميـزان      هايي كه كند. اما در استعاره تغيير داد؛ لذا دو سويگي صدق نمي

  شود. وصف هر دو سوي استعاره است، نگاشت استعاري دو سويه مي
  
نوشت پي
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